
گزارش
باب حاجات

من علمدار حسينم، ساقی دشت بلا
يار و غمخوار حسينم، در زمين كربلا

من كه ماه مشرقينم زاده ام البنين
تحت فرمان حسينم تا به روز واپسين

وعده آب بدادم من به اطفال حسين 
چشم به راه من بود سجاد بيمار حسين

گر دهد اذن جهادم شاه مظلومان حسين
جان خود سازم فدا بهر امام عالمين

گر دهد اذن جهادم سرور عالم حسين
می نهم پا در ركاب با عشق مولايم حسين

تا به تن دارم توان من در كنار زينبم 
حامی و خدمت گذار دخت زهرا زينبم

تا به تن دارم توان من پاسبان اين درم
پاسبان اين در و نوباوه گان حيدرم

من كه خود يك تن حريف يك سپاه دشمنم
دشمنان خيره سر را من زميدان بركنم

گر شود يكه و تنها زاده زهرای حسين
من نخواهم زندگی بعد از امام عالمين

گر شود دستم جدا باكم ز دشمن نبود
باكم از كثرت اين دشمن نادان نبود

بوسه بر دستم زده بابم اميرالمومنين
من شدم سقای بی دست اميرالمومنين

گر نشد آب ميسر بهر اطفال حسين
شرم دارم زان كه بينم روی انوار حسين

گر حسين باشد كشتی نجات ما همه
من اباالفضل علی ام باب حاجات همه

گرحسين فاطمه سكان دار كربلاست
نام عباس علی زيبنده كرب وبلاست

لحظه آخر بود راسم به زانوی حسين
لحظه آخر بديدارم  بيا مام حسين 

روز و شب ناليم ز داغ لاله های كربلا
چون شدند گلهای زهرا لاله گون در كربلا

كربلای پر بلا يك باغ سرخ لاله هاست
مهدی صاحب زمان هم داغدار لاله هاست

خادمان درگه تو عاشق روی تواند
نيك و بد دل بسته آن نام نيكوی تواند

گر كه »سيرنگ«عاشق سقای دشت كربلاست
غصه دار خاك پاك لاله گون كربلاست

»نامیرا« حقیقت جاودان کربلا

»ناميرا« رمانی از صادق كرميار اســت كه از ســوی 
انتشــارات نيستان به چاپ رسيده است. عنوان آن به 
حقيقــت جاودان و فراموش نشــدنی واقعه ی كربلا و 
ناميرايــی آن جان های بزرگی اشــاره دارد كه در راه 
خداوند و حقيقت شــهيد شــدند. »ناميرا« ريشه در 
مفهوم »كل يوم عاشــورا و كل ارض كربلا« دارد كه 
در انتها اين مفهوم قابل درك می شــود. مفهومی كه 
می گويد پهنه ســرزمين كربلا بــه اندازه ی كل زمين 

وسعت پيدا كرده و عاشورا هميشه ناميراست.
نويســنده كتاب، دســت روی يكــی از مهمترين و 
پرطرفدارترين رويدادهای تاريخ اســلام يعنی واقعه 
عاشورا گذاشته است. ناميرا داستان ترديد انسان هايی 
است كه در جستجوی حقيقت می باشند. داستان در 
پيش از واقعه ی عاشورا اتفاق می افتد و شخصيت های 
زيادی دارد، اما مهم ترين شخصيت های آن دو جوان 
به نام های ربيع و ســليمه هم هستند كه به يكديگر 
دل باخته اند و گفتگوهايی ميان آنان در باب حقانيت 
امام سوم شــيعيان و يزيد بن معاويه شكل می گيرد. 
اين عشــق آن قدر قوی است كه وقتی ربيع كارش به 
ترديد می كشد، ســليمه هشدار می دهد كه پيوند آن 

دو از سر حب علی و حسين)ع( است.
نويســنده در خلال داستان اين امر را بررسی می كند 
كه دعوت كوفيان از امام حســين )ع(، در حمايت از 
حق و ايســتادگی در برابر ظلم نبود. به همين دليل 
ســاختار سستی داشته و منجر به از هم پاشی پيمان 
آن هــا و خيانت و پشــت كردن به امام مظلوم شــد. 
كرميار معتقد اســت كوفيان به دليل به خطر افتادن 
منافع و كينه ای كه از خاندان بنی اميه به دل داشتند، 
دســت به اين كار زدند و در نهايــت، زمانی كه پای 
تطميع و تهديد وســط آمد، خيلی راحت موضع خود 
را تغيير داده و از آن برگشــتند. اين امر تفاوت ميان 
ياران حقيقی امام كه بــا وجود كمبود تعداد به دليل 
راستی و بزرگی آرمانشــان كنار حضرت ماندند را با 
افراد سســت عنصری كه تنها به دليل مال و منفعت 
تظاهر به حمايت از امام حسين)ع( داشتند، به خوبی 

نشان می دهد.

ترنم احساس

از   ۱۳۳۹ شـهريورماه   ۱ متولـد  شـجاعی  سـيدمهدی 
نويسـندگان سرشـناس ادبيات آيينی و از نويسندگان پرُكار 

ايـن حـوزه اسـت.  
آثـار اين نويسـنده درباره محرم و واقعه عاشـورا را كه حدود 
۱۲ كتاب اسـت، در چند دسـته می توان تقسـيم بندی كرد؛ 
رمـان و داسـتان، ترجمـه دعـا و زيـارت، متون ادبـی دينی، 
نمايشـنامه و فيلمنامـه و كـودك و نوجـوان. سرپرسـتی 
دائرة المعـارف امـام حسـين )ع( بـه نـام »موسـوعة الامـام 
الحسـين« هـم از فعاليت هـای تحقيقی او به شـمار می رود 
كـه تـا كنـون بيش از ۲۰ جلد از آن منتشـر شـده اسـت. 

بـه گزارش ايسـنا در ادامـه مروری داريم بر آثار سـيدمهدی 
شـجاعی و معرفـی آن هـا كـه همگـی در انتشـارات كتـاب 

نيسـتان منتشر شـده اند:
 »تویـی به جـای همه: حماسـه سـجادیه«، در رثای 
امـام سـجاد )ع( و رسـالت او، بنـا بـر اعـلام ناشـر، در مدت 

كمتـر از يـك سـال به چاپ سـوم رسـيده اسـت.
مولـف كتـاب می گويد: مـا به امام سـجاد )ع( ظلـم كرديم! 
او را بيمـار و نحيـف و رنجـور شناسـانديم و بعـد در ميـان 
سـطور تاريـخ، گمـش كرديـم. تنهـا مـرد يـك قبيلـه را، 
كـه يك تنـه و دسـت تنها امـا عالمانـه و اميدوارانـه، صدهـا 
واقعـه  ده هـا  و  اداره كـرد  را  و مصيبت چشـيده  داغ ديـده 
خصمانـه و فتنه گرانـه را مديريـت، نديديم و نشـان نداديم. 
چطـور شـكوه مردانـه و عاقلانـه سـجاد را ميـان ويرانه های 
مدينـه نديديـم؟ و يا چطـور سـكوت مدبرانـه و خردمندانه  
پسـر علـی را بيـرون گـود حـرّه نشـنيديم؟ چطـور حضـور 
جانانـه و فداكارانـه دردانـه زهـرا را ميـان جماعـت انـاث 
باقی مانـده از كربـلا حـس نكرديـم؟ چطـور نفهميديـم و 
ندانسـتيم آن كـه شـجاعانه از پـس چنديـن و چنـد تلاش 
مذبوحانـه، سـربلند و روسـفيد خـودش و اهل خيمـه اش را 

بيـرون آورد سـجاد بـود؟
حضـرت  زندگـی  از  روايتـی  ادب«؛  و  آب  »سـقای   

اسـت. رسـيده  ششـم  و  بيسـت  چـاپ  بـه  عبـاس)ع( 
ايـن كتـاب شـامل ۱۰ فصـل اسـت: عبـاسِ علـی. عبـاسِ 
ام البنيـن. عبـاسِ عبـاس. عبـاسِ سـكينه. عباسِ مواسـات. 
عباسِ زينب. عباسِ ادب. عباسِ حسـين. عباسِ فرشـتگان. 

فاطمه. عبـاسِ 
در معرفـی اين كتاب عنوان شـده اسـت: در هـر فصل رفت 
و برگشـت روايـی متعـدد و متنوعـی ديـده می شـود و در 
حركتـی سـيال، راويان جای بـه هم می دهند و شكسـت ها 
بـه سـرعت خوانـش می افزايـد و زوايايی جديـد از مفهوم را 
روشـن می كنـد. امـا آن چـه اين كتـاب را از حيـث محتوا با 
ديگـر آثار شـجاعی متمايـز می كند، بيشـتر در فصل عباسِ 
فرشـتگان به چشـم می آيد. در سـاير فصول نويسنده دقيق 
و كامـل بـر اسـاس مسـتندات تاريخـی، بـه روايـت زندگی 
حضـرت عبـاس)ع( می پـردازد؛ امـا در فصل نهم، شـجاعی 
شـيوه ای جديـد را پيـش می گيـرد، روايتـی متفـاوت بـا 
مضامينی كه بيشـتر استحسـان اوسـت، مفاهيمـی جديد و 

نگاهـی نـو به شـخصيت حضرت عبـاس بن علـی)ع(.
 »از دیـار حبیـب« رمانی اسـت كوتـاه كه گوشـه هايی 
سـالخورده حضـرت  يـار  مظاهـر  بـن  حبيـب  زندگـی  از 
سيدالشـهدا)ع( را بـه تصويـر می كشـد؛ البته قسـمت اعظم 
آن، بـه شـهادت حبيـب در كربـلا اختصـاص دارد و وصـف 
عشـق و شـيدايی او بـه امـام زمانـش. داسـتان از زاويه ديد 
دانـای كل روايـت می شـود و بـه ۱۰ بخـش تقسـيم شـده 
اسـت. داسـتان از جايی آغاز می شـود كه حبيب بن مظاهر 
و ميثـم تمّـار در ملاقاتی، مقابل چشـم عـده ای از مردم، هر 
يـك از عاقبـت كار آن ديگـری و چگونگـی شـهادتش خبر 

می دهنـد و از هـم جـدا می شـوند. 
كتاب نيسـتان چاپ بيسـت و يكـم اين كتـاب را راهی بازار 

كتاب كرده اسـت. 
 »پـدر، عشـق و پسـر« كـه چـاپ بيسـت و يكـم آن 
منتشـر شـده، اثری ديگر از سـيدمهدی شـجاعی اسـت كه 
در آن فرازهايـی از زندگـی حضـرت علی اكبـر بن الحسـين 

)ع( بـه تصوير كشـيده می شـود.
دربـاره ايـن كتـاب می خوانيـم: وقايـع از زاويـه  اول شـخص 
و از زبـان اسـب آن حضـرت »عقـاب« روايـت می شـود و 
مخاطـب راوی در داسـتان، ليلی بنت ابی مـرّه مادر حضرت 

علی اكبـر )ع( اسـت. فصـول كتـاب بـا عنـوان »مجلـس« 
نامگذاری شـده و داسـتان متشـكل از ۱۰ مجلس اسـت كه 
در هـر مجلس، عقاب بـا زبانی عاطفی، صحنـه ای از زندگی 
حضـرت علی اكبـر)ع( را روايـت می كنـد و مجالـس پايانی، 

بـه شـهادت حضرتـش در كربلا اختصـاص دارد.
هـر برش از زندگـی حضرت كه در مجالـس ده گانه نمايانده 
می شـود، در انتهـای هـر مجلس بـه گونه ای بـه واقعه  كربلا 
مربـوط و منتسـب می شـود و بديـن ترتيب، تمـام مجالس 
رنگ عاشـورايی خـود را حفظ می كند. داسـتان از چگونگی 
رسـيدن عقـاب بـه حضـرت علی اكبـر شـروع می شـود و 
مجلـس دوم تصويـری از ولادت آن حضـرت ارائـه می دهد. 
مجالـس بعـدی به ماجراهای پيشـنهاد امان از سـوی سـپاه 
عمر سـعد به حضرت، سـقايت ايشـان برای اهل خيام قبل 
از حضـرت عبـاس، صحنه های پوشـاندن لبـاس رزم و راهی 
كردنشـان بـه ميدان توسـط امـام و... می پـردازد. در انتهای 
كتـاب، منابعـی كـه نـكات تاريخـی از آن ها اسـتخراج و در 

متن داسـتان پرورانده شـده، آمده اسـت. 
زندگـی حضـرت  از  روايتـی   »آفتـاب در حجـاب«  
زينـب)س( از كودكـی تا عاشـورا تا اسـارت و تا وفات اسـت 

كـه بـه چـاپ سـی و هفتم رسـيده. 
شـجاعی زبـان روايتـش را تو مخاطـب انتخاب كـرده، راوی 
دانـای كلـی اسـت نامحـدود كـه در تمـام روايـت حضـرت 

زينـب را مخاطـب قـرار داده و روايتـش را پيـش می بـرد.
داسـتان از كابـوس حضـرت زينب در كودكی آغاز می شـود: 
چشـم های اشـك آلودت را بـه پيامبر دوختـی، لب برچيدی 
و گفتـی: »خـواب ديـدم، خـواب پريشـان ديـدم. ديـدم كه 
طوفـان بـه پـا شـده اسـت، طوفانـی كـه دنيـا را تيـره و تار 
كـرده اسـت. طوفانـی كـه مـرا و همه چيـز را به اين سـو و 
آن سـو پـرت می كنـد، طوفانی كه چشـم به بنيان هسـتی 
دارد. ناگهـان در آن وانفسـا چشـم من به درختی كهنسـال 
افتـاد و دلـم به سـويش پركشـيد...« داسـتان از اين كابوس 
كـه گواه رحلت پيامبر اسـت و شـهادت مادر و پـدر و... آغاز 
می شـود و در انتهـای كتـاب بـاز بـه همين خواب پريشـان 
می رسـيم: »تعبيـر شـد خـواب كودكی هـای مـن پيامبر! و 
مـن اكنـون با يـك دنيا مصيبـت و غربـت تنها مانـده ام...«

 »زیارت عاشـورا« متـن زيارتنامـه عاشـورا و صلوات بر 
امـام حسـين )ع( بـه همـراه ترجمـه آن به قلم سـيدمهدی 

شـجاعی است.
در ايـن كتـاب می خوانيـم: يا ابـا عبدالله! لقد عظمـت الرزيه 
و جلّـت و عظمـت المصيبـه بـك علينـا و علـی جميع اهل 
الاسـلام و جلّـت و عظمـت مصيبتـك فـی السّـموات علـی 
جميـع اهـل السّـموات »يا ابا عبدالله! چه دهشـتناك اسـت 
داغ تـو. و چـه عظيـم و سـترگ اسـت سـوگ تو بر مـا و بر 
تمامی مسـلمانان. و چه عظيم و سـنگين اسـت مصيبت تو 

در آسـمان و بر دوش آسـمانيان«
 سـيدمهدی شجاعی »جوشن حسـینی« را  با استعانت 
از »جوشـن كبيـر« بـا  ۱۰۰۰ عبـارت كوتـاه شـامل متـن 
صلـوات و سـلام بـر امـام حسـين )ع( مكتوب كرده اسـت.

در معرفـی ايـن كتاب آمده اسـت: اين عبارت هـا در كتاب 
در كنـار مـوزون بـودن و توليدشـده بـا نثری كه شـجاعی 
از  خويـش  ترجمه هـای  نـگارش  بـه  آن  بـا  سال هاسـت 
ادعيـه و نيـز بازنويسـی های داسـتان های كهـن مذهبـی 
مشـغول اسـت، در هـر بنـد خـود صفاتـی از امام حسـين 
)ع( را روايـت می كنـد و در ادامـه بـه يكـی از تاثيـرات 
زيسـت و حيـات ايشـان بـر زندگی و زيسـت انسـانی پس 

از ايشـان اشـاره دارد.
»جوشـن حسـينی« سـعی كرده از فضای رايج مرثيه سرايی 
برای امام حسـين فاصله بگيرد و در مقابل شـكوه جاری در 
زيسـت و زندگـی و موجوديت ايشـان را در ذهـن و دل اهل 
تشـيع و هر انسـانی كه سعی در شـناخت و برقراری ارتباط 

با امام حسـين )ع( دارد به تصوير بكشـد.
شـجاعی در ايـن اثـر سـعی كـرده نسـب و نسـبت الهـی و 
آسـمانی سـومين امـام شـيعيان را با دقـت و البتـه با هدف 
نمايـش حلقـه اتصـال زيسـت و زندگـی امامـان بـا انبيـا و 
علـت معصـوم بودن آن هـا را به تفصيل بازگو كنـد و پس از 
بازگشـايی ايـن دريچـه اسـت كه او به سـراغ معرفـی كوتاه 

صفـات و خصايص منتسـب بـه امام مـی رود. 
 »مـردان و رجزهایشـان« كـه به چـاپ دهم رسـيده،  
شـامل رجزهـای شـهيدان كربـلا در روز عاشوراسـت كـه 
توسـط سيدمهدی شـجاعی جمع آوری و ترجمه شده است. 
عـلاوه بـر متـن و ترجمـه رجزهـا، توضيحات و شـرح حال 

مختصـری هـم دربـاره صاحبـان رجزها آمده اسـت.
در مقدمـه كتاب كه توسـط سيدابوالقاسـم حسـينی )ژرفا( 
نوشـته شـده، بحث رجـز از دو منظر لغـوی و اصطلاحی به 
صورت علمی تشـريح شـده اسـت: معمولاً رجـز خواندن در 
ميـدان جنـگ، ويـژه خاصّـان و بلندرتبـگان اجتمـاع بود و 
عـوام نوعـاً از رجزخوانـی بی نصيب بودند. از افتخارات سـپاه 
امـام حسـين در كربـلا هميـن بـود كـه از خـواص و عـوام، 
هـر دو در ميـدان رزم عاشـورا رجزهايی روايت شـده اسـت. 
ايـن از آن روسـت كـه همه آنچـه در خواصّ يـاران حضرت 
مايـه افتخار شـمرده می شـد، وابسـته ارزش هـای معنوی و 
شـرافت روح ايشـان بـود و همـه تقوامـداران ولايت شـعار، 
خـواه بـه اصطـلاح از خـواص باشـند و خـواه از عـوام، در 
ايـن بهره مشـتركند، امـا تاريخ عاشـورا روايت نكرده اسـت 
كـه امويـان يزيـدی در ذكـر اهداف خـود به رجزی توسّـل 

جسـته باشند.
 »کرشـمه خسـروانی: یـا مخالـف بیـداد بـه طرز 
همایـون« نمايشـنامه ای از شـجاعی اسـت كه  انتشـارات 

كتـاب نيسـتان چـاپ پنجـم آن را منتشـر كـرده اسـت.
در معرفـی ناشـر از ايـن كتـاب آمـده اسـت: ايـن كتـاب 
كرامـات حضـرت  از  يكـی  بـه  كـه  اسـت  نمايشـنامه ای 
حسـين می پـردازد. از اتـاق يزيـد و كاخ معاويـه شـروع 
می شـود تـا خانـه زينـب و بيابانـی كـه حضـرت حسـين 
داسـتان  می كننـد.  تصويـر  را  غريبـی  مردانگـی  )ع( 
برگرفتـه از روايـات اسـت، امـا پرداختـش به طـرز غريبی 
منحصـر بـه فـرد اسـت. نـگاه شـجاعی بـه شـخصيت ها و 

وقايـع، چنـان ظريـف و دقيق حيله هـای كثيـف معاويه و 
عنـادش بـا پيامبـر را بـه تحرير مـی آورد كـه خواننده پی 
هـر فصـل متعجـب می مانـد. شـرح وقايـع و شـخصيت ها 
تحميلی نيسـت و در مسـير منطقی درام شـكل می گيرد. 
همچنين ديالوگ نويسـی فاخر اسـت و سـنگين اما به دور 
از مصنوع نويسـی. نامگـذاری كتـاب و فصول نيز بر اسـاس 
ايرانـی بـا حـس و حـال همـان  دسـتگاه های موسـيقی 
يـك  فصل هـا  نـام  شـده.  گذاشـته  گوشـه ها  و  دسـتگاه 
دسـتگاه اسـت و نام پرده ها نام گوشـه ای از آن دسـتگاه... 
يـك  داسـتان  هـم  کربـا«  »مسـافر  فیلمنامـه   
آرزوسـت؛ آرزويـی كـه يـك شـهيد داشـته و حـالا يـك 
عضـو نوجوان از خانواده او سـعی در برآورده كردنش دارد. 
يوسـف نوجوانی اسـت كه دايی خود را در جنگ از دسـت 
داده اسـت. مادربـزرگ پيـر او سـال ها قبـل بـرای دايـی 
شـهيدش قاليچـه ای بافتـه و گفته شـده كه دايـی وی در 
سـرش سـودای نذر كردن اين قاليچه را داشـته و دوسـت 
داشـته بـرای ايـن كار در حـرم سيدالشـهداء )ع( بـر روی 
آن نمـاز بخواند. يوسـف بـه دنبال برآورده كردن خواسـته 
دايـی شـهيد خـود سـعی می كنـد بـه صورتـی مخفيانه با 
كاروان زيارتـی محلـه اش بـرای زيارت كربلا همراه شـود؛ 
آن هـم بدون پاسـپورت و... يوسـف خـودش را در اتوبوس 
پنهـان می كنـد و در نزديكـی مـرز، حاضريـن بـه وجـود 
او پـی می برنـد. ايـن فيلم نامـه داسـتانی دووجهـی دارد. 
از سـويی می تـوان شـيطنت نهفتـه در شـخصيت پردازی 
يوسـف در ايـن اثـر و زاويـه نـگاه شـجاعی در آن در كنار 
طنـز ظريـف نهفتـه در زيـر پوسـت ايـن متـن را بـه يك 
اثـر نوجوانانـه تعبير كـرد و از سـوی ديگر فضـای معنوی 
حاكـم بـر ايـن اثـر و نيـز شـرح عمـل و عكس العمل های 
كاراكترهايـی را كـه يوسـف در سـفرش بـا آن هـا روبـه رو 
می شـود می تـوان بـه يـك داسـتان بلنـد معناگرايانـه و 

چندلايـه بـرای مخاطب بزرگسـال نسـبت داد.
 »وای تشـنگی…« داسـتانی از سـيدمهدی شـجاعی 
بـرای بچه هاسـت كـه در معرفـی آن آمده اسـت: حضرت 
از  بـا اسـتفاده  سـكينه )س( راوی ماجراسـت. داسـتان، 
معتبرتريـن متـون شـيعی، از زبـان ايشـان شـرح و بسـط 
ايـن دختـر چهارده سـاله، كـه در روضه هـای  می يابـد و 
رايـج از نقشـی حاشـيه ای برخـوردار اسـت بـه يكـی از 
بتوانـد  خواننـده  تـا  می شـود  تبديـل  اصلـی  چهره  هـای 
نزديكـی بيشـتری احسـاس كنـد و فاجعـه را در اعمـاق 

روح خـود بفهمـد.
 »فصـل خوب پیوسـتن« بـا نگاهی بـه زندگی مسـلم 
بن  عوسـجه نوشته شـده اسـت و به چاپ دوم رسيده است. 
مسـلم ابـن  عوسـجه از يـاران امـام حسـين )ع(  بـود كه در 
كوفـه سـعی كرد به قيام مسـلم  ابـن عقيل كمك كنـد، اما 
بـه دنبـال ناكامی در آن و فريب خوردن از جاسوسـی به نام 
معقـل كـه منجر به شـهادت مسـلم شـد، از كوفـه گريخت 
و خـود را بـه كربلا و سـپاه امـام رسـاند و در نهايت در صف 

ياران شـهيد ايشـان قرار گرفت.
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مروری بر آثار سید مهدی شجاعی درباره عاشورا

کربلا در 12 کتاب برای همه

نرگس مقبولی

آگهی تاسیس شرکت با مسئولیت محدود
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود صدرا تجارت داهی درتاریخ 1402/04/31 به شماره ثبت 615869 به شناسه ملی 14012427946 ثبت و امضا 
ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت :تولید، خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز 
بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی، شرکت در کلیه نمایشگاه ها و سمینارها و همایش های داخلی و خارجی، ترخیص کالا از کمرکات داخلی و بین 
المللی، گشایش اعتبارات و ال سی نزد بانک ها ، اخذ و اعطای نمایندگی های مجاز بازرگانی، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک ها و موسسات مالی 
و اعتبــاری، حــق العملــکاری کلیــه کالاهــای مجاز بازرگانی درصورت لزوم پــس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، کاووسیه، کوچه دبیر، خیابان شهید علی یزدان پناه، پلاک 0، 
طبقه 2، واحد غربی کدپستی 1968845131 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از 
شرکا آقای محمد زندیه به شماره ملی 0063315531 دارنده 2500000 ریال سهم الشرکه خانم معصومه لشنی به شماره ملی 0076067777 دارنده 
2500000 ریال سهم الشرکه خانم عطیه عسگر پورعلی به شماره ملی 0078462509 دارنده 2500000 ریال سهم الشرکه آقای امیر مزلقانی به شماره 
ملی 0451659511 دارنده 2500000 ریال ســهم الشــرکه اعضا هیئت مدیره آقای محمد زندیه به شــماره ملی 0063315531 به ســمت عضو اصلی 
هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود خانم معصومه لشنی به شماره ملی 0076067777 به سمت عضو اصلی 
هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم عطیه عسگر پورعلی به شماره ملی 0078462509 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای 
امیر مزلقانی به شماره ملی 0451659511 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و همچنین 
کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء هر یک از اعضاء منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه 
کثیر الانتشار سیاست روز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1536012(

آگهی تغییرات شرکت با مسئولیت محدود
آگهی تغییرات شرکت با مسئولیت محدود گسترش صادرات پارسینا به شناسه ملی 
14012079210 و به شــماره ثبت 610354 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق 
العــاده مــورخ 1402/04/10 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد محل شــرکت به آدرس اســتان 
تهران، شهرســتان تهران، بخش مرکزی، شــهر تهران، مهرآباد جنوبی، خیابان شــهید 
محمود عابدینی، بن بست زارع، پلاک 4، طبقه 2 به کد پستی: 1383715986 تغییر 

یافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصلاح گردید. 
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1536228(

آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص
تاسیس شرکت سهامی خاص ثمین خلق و توسعه ویژند فاخر درتاریخ 1402/04/31 به شماره ثبت 615865 به شناسه ملی 14012427509 ثبت و 
امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت :ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص 
ایجاد و توسعه کسب و کار، ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص ایجاد نام، نشان و علائم تجاری صرفا در راستای تحقق اهداف جامعه هدف. ارائه 
مشاوره در زمینه بازاریابی های نوین ) بجز بازاریابی های شبکه ای و هرمی(. تامین نیروی انسانی به صورت موقت. برگزاری سمینارها و همایش ها 
و نمایشگاهی کسب و کار ) بجز مواد فرهنگی و هنری(. اخذ وام و تسهیلات از بانک هاو موسسات مالی و اعتباری مجاز صرفا جهت تحقق اهداف 
شرکت. طراحی و ارائه برنامه ها و نرم افزارهای ویژه کسب و کار در قالب برنامه های موبایل و رایانه پس از اخذ مجوزات لازم در صورت نیاز ) بجز 
نرم افزارهای فرهنگی و هنری(. آموزش مجازی آنلاین و برگزاری کارگاه های آموزشی کسب و کار به صورت حضوری و وبینارها. جمع سپاری پروژه 
ها و انجام دادن آن پروژه توسط گروهی از افراد به صورت دورکاری. ارائه و قبول سفارش تجارت الکترونیک. ارائه مشاوره و خدمات در خصوص 
طراحی سیســتم ها و پیاده ســازی طرح های کســب و کار و برند ســازی، برنامه ریزی اســتراتژیک، مدیریت بازرگانی و فروش. مطالعه توجیه فنی، 
اقتصادی و مالی طرح ها و مدیریت فنی در اجرای پروژه های اقتصادی) مدیریت پیمان(، بهبود سیستم های ممدیریت، ارائه بسته های آموزشس 
در خصوص طراحی ساختار ، سازمان دهی. تولید علم و دانش فنی کار آفرینی در بازارهای کالا، خدمات، کار، توسعه اشتغال تامین فضای کسب 
و کار، سرمایه گذاری در زمینه موضوع فعالیت، انجام عملیات شتابدهی، راه اندازی و گسترش استارت آپ ها، پیاده سازی طرح ها و پروژها برای 
سازمان ها، ارگان ها و صنایع دولتی و خصوصی. اخذ و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و بین المللی مجاز. درصورت لزوم 
پــس از اخــذ مجوزهــای لازم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اســتان تهران، شهرســتان تهران، بخش 
مرکزی، شهر تهران، باغ صبا-سهروردی، بزرگراه مدرس.، کوچه شهیدمحمدبخشی موقر، پلاک 40، طبقه 1، واحد 7 کدپستی 1588813831 سرمایه 
شــخصیت حقوقی عبارت اســت از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی منقســم به 100 ســهم 10000 ریالی تعداد 100 ســهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال 
توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1402882147 مورخ 1402/03/06 نزد بانک سامان شعبه بلوار کشاورز با کد 882 پرداخت گردیده است 
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نقد فیلم

»جیران«؛ انتظاراتی که برآورده نکرد عذرخواهی سینماتیکت کافی نیست
يزدان عشيری خبر داد كه پرونده »سينما تيکت« از 
طريق معاونت حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
و حراست سازمان سينمايی در حال پيگيری است و 

نتايج آن به زودی اعلام خواهد شد.
مدير روابط عمومی جشنواره فيلم فجر ضمن اشاره 
به متن عذرخواهی سايت »سينماتيکت« مبنی بر لو 
رفتن اسامی برگزيدگان چهلمين جشنواره فيلم فجر 
در ساعات منتهی به مراسم اختتاميه، گفت: صرف 
عذرخواهی مسئولان سايت ســينماتيکت و قبول 
مسئوليت آن هم دو هفته بعد از اتفاق كافی نيست.

او ادامه داد: همکاران ما در بخش حراســت سازمان 
ســينمايی در همان ســاعات اوليه بــرای پاره ای 
توضيحات و شفاف شدن مسئله با اين عزيزان جلسه 
گذاشته اند اما متاســفانه و عليرغم پيگيری ها هيچ 
همکاری از ســوی مسئولان »سينماتيکت« صورت 
نگرفته اســت و آن ها بعد از دو هفته اقدام به انتشار 
بيانيه عذرخواهی كردند كه قابل قبول نيست. مدير 
روابط عمومی جشــنواره فيلم فجر بــا بيان اينکه 
حتی، در صورت اشــتباه غيرعمدی و سهل انگاری 
اپراتوری-انســانی، اين عذرخواهــی بايد در همان 
ساعات اوليه بروز اشــتباه صورت می گرفت، گفت: 
اين اقدام »ســينما تيکت« نوعی فرار از مسئوليت 
اســت. با فرض خطای اپراتوری - انسانی بايد منبع 
انتقال ايــن اطلاعات به مراجــع ذی صلاح معرفی 
می شد. به هر حال نمی توان افکار عمومی، رسانه ها 
و البته خانواده ســينما را در نظــر نگرفت و رفتار 
اين ســامانه نوعی بی احترامی نسبت به بزرگترين 
جشن ســال سينمای كشور بود. عشــيری با بيان 
اينکه پرونــده اين موضوع از طريق معاونت حقوقی 
وزارتخانه و حراست سازمان در حال پيگيری است، 
گفت: اين پيگيری تا وصول نتايج ادامه پيدا می كند 
و نتايج آن بزودی اعلام خواهد شــد. مشاور رئيس 
سازمان سينمايی و مديركل روابط عمومی سازمان 
با توجه به اشــاره تلويحی و ادعای مسئولان سايت 
»ســينما تيکت« مبنی بر اينکه هرســال اســامی 
برگزيــدگان زودتر در اختيار پيج ها و ســايت های 
معتبر قــرار می گيرد تا فرصت كافــی برای توليد 
محتوا و طراحی گرافيکی وجود داشته باشد. اظهار 
داشت: چنين ادعايی بی اساس، ناموثق و غيرمستند 
است. اگر منبعی از جانب جشنواره اين اطلاعات را 
در اختيار ســايت قرار داده خلاف مقررات، مغاير با 
اخلاق حرفه ای و به مثابه تخلف عمل كرده و بايد از 
طريق مراجع ذی صلاح مورد بازخواست و تنبيه قرار 
گيرد. عشيری گفت: اميدواريم اين مسائل به شکل 
ريشه ای برطرف شود. توضيحات »سينماتيکت« به 
هيچ وجه نتوانســته هيچ بخــش از اذهان عمومی 
جامعه، رســانه ها و خانواده ســينما را اقناع كند و 
ما توقع داريم مديران اين ســايت در اسرع وقت به 
همکاری قانونی برای روشــن شدن مسببان اصلی 

بروز اين بی اخلاقی اقدام كنند.

رمان عاشقانه درباره زندگی معلولان 
که با انگشتان پا نوشته شد

فاطمه محمدشريفی نويسنده رمان »پرواز در قفس« 
می گويد كه برای نوشــتن اين رمان 7 سال زحمت 
كشيده و تلاش كرده تصوير جديدی از معلولان به 

جامعه ارائه دهد.
رمان عاشــقانه »پــرواز در قفس« نوشــته فاطمه 
محمد شــريفی با نگاهی به زندگــی افراد كم توان 
و زندگی با معلوليت به رشته تحرير درآمده است. 
نويسنده كتاب، با وجود ناتوانی جسمی و معلوليت 
يکی از موفق ترين هنرمندان به شــمار می رود. او 
هنرمندی تواناســت، آثار نقاشی زيادی خلق كرده 
و نمايشگاه های زيادی از آثارش برپا شده است. او 
در كتاب پرواز در قفس كه توسط انتشارات كتاب 
جمکران چاپ شده است، تصوير زندگی افرادی را 
پيش چشــم مخاطب می گذارد كــه با تمام وجود 
آن هــا را درك كرده اســت. درس ها و تجربه هايی 
اســت كه برای عموم مــردم و همچنين اطرافيان 
افراد دارای معلوليت نياز است كه بدانند و با آن ها 

آشنا شوند.

اخبـــــار

حسن فتحی پس از چند سال اين بار با سريال جديدش جيران  علیكلانتری
به شبکه خانگی بازگشته است. حسن فتحی را بسياری از مخاطبين عام سينمای 
ايران با شهرزاد می شناسند ســريالی كه با ورودش به شبکه نمايش خانگی آمار 
بازديد را به يکباره دچار تحولی عجيب و غريب كرد. اما مخاطبين خاص سينمای 
ايران يا بهتر است بگوييم قديمی ترها حسن فتحی را با سريال های پهلوانان نمی 
ميرند، شــب دهم ، مدار صفر درجه و ميوه ممنوعه كه همگی برای صداوســيما 
ساخته شده بود به ياد می آورند و نقطه مشترك تمامی كارهای حسن فتحی اين 
است كه همگی در زمان اكران، چه در شبکه نمايش خانگی چه در تلويزيون جزو 

پربازديدها بوده اند و هميشه مورد اقبال مخاطبين قرار گرفته است.
حســن فتحی را می توان يکی از كارگردانان كاربلد ســينمای ايران دانست كه 
به خوبی ذائقه مخاطب خود را می شناســد و بر اســاس همين، ســريال ها و 
كارهايش را می ســازد. فتحی اين بار به سراغ جيران رفته ، جيرانی كه مخاطب 
را بــه مانند كار قبلی اين كارگردان به زمان قديم باز می گرداند و مخاطب را به 
زمان قاجار و پادشــاهی ناصرالدين شاه می برد . بهرام رادان، اميرحسين فتحی، 
پريناز ايزديار، مريلا زارعی، رعنا آزادی ور، ستاره پسيانی، امير جعفری، سياوش 
چراغی پور، مهدی پاكدل، غزل شــاكری و رويــا تيموريان از جمله بازيگرانِ اين 

ساخته ی حسن فتحی اند.
پی بردن به پی رنگ و درون مايه جيران كار ســختی نيست . از همان ابتدا می 
دانيم كه قرار است با چه موضوعی روبرو شويم . درون مايه ای كه حسن فتحی 
علاقه زيادی به نشــان دادن آن دارد و در اكثر كارهايش از آن اســتفاده كرده 
اســت . عشق. هم در شــبِ دهم، هم مدارِ صفر درجه، هم ميوه ی ممنوعه و هم 
شهرزاد با اين موضوع سروكار داريم؛ به گونه ای كه می توان تمامیِ اين سريال های 
نام برده شده را سريال هايی عاشــقانه ناميد. عاشقانه هايی كه در اعصارِ مختلف و 
در زمينه ها و بافت های اجتماعی يا سياســیِ متفاوت روايت شده اند. جيران هم 
از اين قاعده مســتثنی نيست و به وضوح می توان فهميد كه قرار است در ادامه 

سريال با داستانی عاشقانه و روايتی در بستر عشق مواجه باشيم.
در نگاه اول و با گذشــت يك سوم از قســمت ابتدايی جيران ، مخاطب شباهت 
هــای زيادی ميان اين اثر و شــهرزاد می بيند . نقطه مشــترك اصلی جيران با 
شهرزاد ايجاد مثلث عشقی است كه با توجه به سابقه حسن فتحی در ايجاد اين 
نوع رابطه عاشــقانه و روند فيلم و يــا حتی آگاهی مخاطب از خصوصيات فردی 
ناصرالدين شاه ، از همان ابتدا برای بيننده مسجل می شود كه قرار است جيران 
)پريناز ايرديار( ميان عشــق به سياوش )اميرحسين فتحی( و اجبار به ازدواج با 

ناصرالدين شاه )بهرام رادان( يکی را انتخاب كند .
حســن فتحی به نوعی برای ساخت اين اثر اسم و رســم خود را به ميان آورده 
اســت. فتحی با توجه به ســابقه خوبی كه در كارهای قبلــی اش دارد با قدرت 
كمتری به ســمت ســاخت جيران آمده و اين كوتاهی در توجــه به جزئيات و 

فيلمنامه به وضوح در خروجی كار مشهود است.
اگر بخواهيم به طور كلی نظر بدهيم ، جيران اثر شــيرين و اصطلاحاً ســرگرم 
كننده ای است ولی از همين ابتدا نشان داد كه نمی تواند به گرد پای شب دهم و 
شهرزاد برسد. با اينکه سريال مخاطب را تا حدودی جذب و وادار به دنبال كردن 
می كند ولی نقاط ضعف اثر در يك نگاه كلی از نقاط قوت آن بيشــتر اســت و 

همين باعث می شود كه مخاطب خاص سينما دچار دلزدگی شود.
يکی از نقاط منفی جيران كه بيشتر از همه به چشم می آيد، انتخاب بهرام رادان 

در نقش ناصر الدين شاه قاجار است. از همان روزهای اول كه خبر ساخت جيران 
در فضای مجازی منتشــر و بهرام رادان برای اين نقش در نظر گرفته شــده بود 
عده ای از سينماگران نگرانی هايی نسبت به اين موضوع داشتند و اعتقاد داشتند 
كه اين نقش با شــخصيت و تيپ بهرام رادان ســازگاری ندارد. با پخش قسمت 
های آغازين اين سريال و شروع نقش رادان همين گونه شد و بسيار واضح است 
كه عملا رادان در شکل دهی ناصرالدين شاه ناكام مانده است، بازی رادان در اين 
نقش هيچ شباهتی به تعاريفی كه از شخصيت ناصرالدين شاه شده است ندارد.

يکــی از مشــکلات اصلی فيلمنامه جيران اين اســت كه اين ســريال اساســا 
كوچك ترين اشاره ای به واقعی بودن و تاريخی بودن داستانی كه روايت آن را آغاز 
كرده، نمی كند. بنابراين به نظر می رســد كه داستان رابطه عاشقانه ميان جيران 
و ناصرالدين شــاه تنها ايده ای برای شکل دادن به فيلم نامه سريال جيران بوده و 

اهميت بيشتری ندارد.
اين سريال به سراغ روايت بخشی از تاريخ ايران رفته اما هيچ اشاره ای به اقتباس 
از تاريخ واقعی كشــورمان نمی كند. به عبارت ديگر، حســن فتحی و احســان 
جوانمرد آن بخش از تاريخ قاجار كه برای روايت فيلم نامه شان كافی بوده تصاحب 

كرده اند و آن بخشی كه نيازی به آن نداشته اند دور انداخته اند!
با توجه به رزومه كاری فتحی بر همگان واضح اســت كه وی كارش را خوب بلد 
است . با تمام كمی و كاستی ها با توجه به شناختی كه از ذائقه مخاطب دارد ، با 

ايجاد المان ها و نقطه عطف هايی در سريال سعی می كند رابطه ميان مخاطب 
و ســريال را حفظ كند . يعنی با تمام ايرادهايی كه به بدنه ســريال وارد است با 
ايجاد سکانس های عاطفی و جذابيت های بصری كاری كرده است كه بيننده و 
مخاطب عام كاستی ها را نبيند و با ولع بيشتری به تماشای ادامه سريال بشيند .

از كم و كاســتی های فيلمنامه كه بگذريم ، از بــازی مهدعليا ) مريلا زارعی( در 
نقش مادر ناصرالدين شاه قاجار نمی توان غافل شد . بازی مريلا زارعی در يك دهه 
اخير سينمای ايران واقعا چشم نواز بوده است . انتخاب زارعی برای اين نقش بسيار 
هوشــمندانه بوده است . مريلا زارعی به خوبی توانسته از پس اين نقش و ظرافت 
هايش بربيايد . صلابت در عين حال نگرانی برای ادامه سلطنت بر دربار را به خوبی 

می توان در نگاه مريلا زارعی پيدا كرد و به نوعی مجذوب آن شد .
در كنار بازی خوب مريلا زارعی يکی از ايرادهای بزرگی كه بر ســاخت ســريال 
جيران وارد اســت دوپاره بودن ديالوگ ها در بسياری از سکانس هاست تا جايی 
كه گاهی مخاطب لهجه بازيگران فيلم را با لهجه دوران محمدرضا شــاه پهلوی 
اشتباه می گيرد. ديالوگ هايی كه در قسمت اول سريال ميان سياوش و جيران 
رد و بدل می شــود هيچ شباهتی و قرابت تاريخی به زمان ناصرالدين شاه قاجار 
ندارد. عاشقانه هايی كه ميان اين دو رد و بدل می شود اصلا رنگ و بوی تاريخی 
ندارد و چه بسا شــباهت زيادی به ديالوگ های امروزی دارد و همين امر باعث 

می شود كه در برخی مواقع مخاطب با ديالوگ ها ارتباط نگيرد.
ايــراد بزرگ ديگری كه بر جيران وارد اســت بازيگر نقش جيران اســت. پريناز 
ايزديار كه پيش از اين خود را به ســينمای ايران ثابت كرده و در سريال شهرزاد 
نيز خوش درخشيده بود اين بار در سريال جديد فتحی نقش جيران را بر عهده 
دارد. برخی مخاطبان در فضای مجازی نسبت به شمايل ظاهری جيرانِ واقعی و 
جيرانِ حسن فتحی ايرادهايی را وارد كردند كه به جاست. با توجه به عکس ها و 
پرتره های منتشر شده و منتسب به زنان دربار زمان ناصر الدين شاه واضح است 
كه از لحاظ ظاهری حتی مقدار كمی هم به پريناز ايزديار كه با گريم و آرايشــی 

متفاوت ظاهر شده است، ندارند. 
در ادامه مرور نقش ها به اميرحســين فتحی )ســياوش( می رسيم. امير حسين 
فتحی پيش از اين در ســريال قبلی پدرش يعنی شهرزاد، نقش يك عاشق پيشه 
را برعهده داشت كه با توجه به سابقه كم اميرحسين فتحی در بازيگری می توان 
نقشش را در سريال شهرزاد پر رنگ و قابل قبول دانست. امير حسين فتحی كه 
با توجه به آموزه های پدرش نقش يك عاشــق پيشه را به خوبی ياد گرفته است، 
اينبار هم در جيران نقش عاشــق پيشه و معشــوق جيران را بر عهده دارد و از 
انصاف نگذريم تا به اينجای ماجرا كه سه قسمت از آن منتشر شده است توانسته 
به خوبی از عهده ايفای نقشــش بربيايد. حــالا بايد ببينيم در ادامه آيا می تواند 

روند رو به رشدش را تکميل كند يا به افول می رسد !
ســريال جيران با توجه به سه قســمتی كه از آن پخش شد، نسبت به كارهای 
قبلی فتحی در رتبه پايين تری قرار می گيرد ولی نمی توان گفت كه در كل زيبا 
نيســت. جيران اثری است كه با همه كمی و كاستی ها می توان حتی تا آخرين 

قسمت هم آن را با رغبت تماشا كرد و شايد از آن لذت برد. 
حســن فتحی به خوبی مسير سريال سازی را بلد است و قطعا بازخوردهای اين 
سه قسمت را از زبان منتقدين و حتی فضای مجازی دنبال خواهد كرد وچه بسا 
كه در ادامه در صدد جبران ضعف های سريال بربيايد. بايد منتظر ماند و ديد كه 

در ادامه جيران قرار است چه روندی را پيش بگيرد !

آگهی دعوت مجمع عمومی
بطور فوق العاده شرکت تعاونی مسکن مهر شهر فراغی ) نوبت سوم (   

هیات مدیره: شرافت الدین کشواد - امان گلدی رحمان زاده - نجم الدین سیدی

جلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده  نوبت سوم شرکت تعاونی مسکن مهر فراغی  
1400/12/21 درمحل مسجد قبا واقع در: شهر فراغی،  10 صبح  روز شنبه مورخه  در ساعت 
از کلیه اعضاء محترم دعوت می شود جهت  محله ی مسکن مهر شهر فراغی تشکیل می گردد 

اتخاذ تصمیم نسبت به موضاعات زیر در این جلسه  حضور بهم رسانند.
* دستور جلسه : 

- تصمیم گیری در خصوص انحلال شرکت 
- تصمیم گیری در خصوص محل تصفیه 

)) اصلاحیه((
فراخوان ارزیابی کیفی برای مناقصه عمومی یک مرحله ای

ساختمان  اول  فاز  اجرای  ای  مرحله  دو  مناقصه  کیفی  ارزیابی  فراخوان  عنوان  وسیله  بدین 

اداری،امدادی و درمانی بابلسر با کد 2000005370000015 مندرج در روزنامه های ) سیاست روز 

و استقلال ایرانیان مورخ 1400/11/30  ( به مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی اصلاح 

می گردد.

ضمنا مابقی مفاد آگهی به قوت خود باقی می باشد

فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله ای خرید کالا

روابط عمومي شرکت توزيع نيروي برق شمال استان کرمان

ت دوم
نوب

شرکت توزیع نیروي برق شمال استان کرمان)سهامی خاص( در نظر دارد کالا و تجهیزات مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومي دو مرحله اي و از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکي دولت )ستاد( به شرح جدول پائین و از تولید کنندگان یا تامین کنندگان واجد صلاحیت خریداری نماید. 

1-پیشنهاد دهنده بایستی الزاما تولید کننده و یا تامین کننده مجاز باشد.
2-شرکت کنندگان در مناقصه الزاما بایستی در سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( به آدرس )www.setadiran.ir( ثبت نام و نسبت به تهیه ، تکمیل و ارسال اسناد از طریق 

سامانه مذکور اقدام نمایند.
3- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد : از ساعت 08:00 صبح روز پنج شنبه به تاریخ  1400/12/05 میباشد.

4- آخرین مهلت واریز وجه و دریافت اسناد مناقصه از سامانه : حداکثر تا ساعت 17 روز چهارشنبه به تاریخ 1400/12/11
5-  آخرین مهلت بارگذاري اسناد و پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد و ارائه اصل ضمانت نامه شرکت در فرایند ارجاع کار حداکثر تا ساعت 9:00 صبح روز بازگشایی مورخ 1400/12/22

6- زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه از طریق سامانه ستاد از ساعت 12:30 ظهرروز یکشنبه مورخ 1400/12/22
7- شرکت توزیع نیروي برق شمال استان کرمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مي باشد .

8-حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه با ارائه معرفی نامه و کارت شناسائي بلامانع میباشد .
9- مناقصه به صورت دو مرحله ای مي باشند و سایر جزئیات ، شرایط و الزامات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.  

10- اطلاعات تماس مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص مناقصات : کرمان- خیابان خواجوي کرماني - خیابان توانیر - شرکت توزیع نیروي برق شمال استان 
کرمان - ساختمان شماره 3 - اداره تدارکات و قرادادها - تلفن -03432520003               

11 - کلیه مراحل برگزاري مناقصه شماره از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( به آدرس )www.setadiran.ir( انجام خواهد شد .اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام 
در سایت سامانه مذکور بخش ثبت نام/پروفایل /تامین کننده /مناقصه گر موجود میباشد.

ضمنا این آگهي عینا در سایت هاي اینترنتي به شرح زیر در دسترس میباشد.
سایت اینترنتي این شرکت به آدرس : www.nked.co.ir  مي باشد 

شبکه اطلاع رساني معاملات توانیربه نشاني www.tavanir.org.ir مي باشد
پایگاه ملي اطلاع رساني مناقصات HTTP://iets.MPORG.IR مي باشد 

نوبت اول 1400/12/5 ، نوبت دوم 1400/12/8

کار         موضوع مناقصهشماره مناقصه ارجاع  فرایند  در  شرکت  نامه  ضمانت  مبلغ 
)ریال(

شماره فراخوان در سامانه ستاد

1,039,581,0002000005630000111خرید انواع تابلوهای  فشارضعیف و متوسط1400-106

8 8 0 0 6 6 7 7

  تلفنی آگهی می پذیردروزنامه             

www.siasatrooz.ir

ین را بچسبید   قاچ ز
سواری پیشکش!

امــروز متولــی وزارت ميــراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنايع دســتی به حقيقت يکــی از باارزش ترين نهادهای 
هويتی كشور را به گونه ای تحويل گرفته كه قطعاً بايد برای 
به جريان انداختن مسير و مسئوليت واقعی آن همه چيز را 
از صفر شروع كند درحالی كه اكثر كاركنان اين مجموعه 
از كســانی هستند كه برای رسيدن به مرحله بازنشستگی 
لحظه شماری می كنند و بالطبع توان لازم را به منظور ارائه 
خدمت در حفظ ميراث های به جامانده در يك استان معين 
را ندارند و جوان های شــاغل در آن بــه روايتی نيروهای 
پيمانکار هســتند و با دريافتی مختصــری كه می گيرند 
ناچارند به فکر تأمين معاش بوده تا بلافاصله پس از پايان 
وقت اداری به شــغل های دوم و سوم خود در تاكسی های 
اينترنتی بپردازند! اين هــا يکی از ده ها واقعيات موجود و 
پشت پرده در وزارتخانه ای اســت كه بايد ارزشمندترين 
آثار به جامانده گذشته را حفظ و حراست و به عنوان هويت 
به جهانيان ارائه دهد. اگرچه در سال های سپری شده اين 

صنف به شدت پيرامون نگهداری از ميراث های ملموس و 
جذب گردشــگران هدفمند و جانشين كردن درآمدهای 
ارزی صنايع دستی به جای نفت در آن نمودار بوده و حالا 
حياط خلوتی را تحويل داده اند كه نه تنها پياده نظامی برای 
اداره آن موجود نيست بلکه فاقد پشتوانه خزانه برای رفع 
معضلات و سرمايه گذاری های لازم است بنابراين چه بهتر 
كه مديران ضمن حراست از ارزش ها حداقل ها را چسبيده 
و اجــازه ندهند ســرمايه های بی بديــل همچنان طعمه 
بی مبالاتی های گذشــته شــود. اصفهان اگرچه پايتخت 
كشــور نيست اما مهد تمدن و مخزن هويت های فرهنگی 
است زيرا بالاترين تعداد نمونه های صنايع دستی را به خود 
اختصاص داده و ميزان آثار ثبت جهانی و ملی شده آن بر 
همه سرزمين های مدعی تمدن می چربد بنابراين مديران 
بالادســتی ناچارند بــرای اداره اين بخش از كلان شــهر 
بيشــترين ســرمايه گذاری های لازم مــادی و معنوی را 
هزينه كنند و توجه داشته باشند در وهله اول به نوسازی 
آثار ارزشــی و تاريخی پرداخته تا بيش از اين دستخوش 
حوادث خواسته و ناخواســته نشود. شمارش اينگونه آثار 
در اين محدوده ممکن نيست كه می طلبد مديريت جديد 
پای خود را از فرش قرمز سياســت بازی ها بيرون گذاشته 
و تمامی اوقات را صرف جســتجوی فيزيکی و بازســازی 
آثــاری نمايد كه در حال مشــمول مرور زمان شــدن و 
تبديل به نوگرايی هســتند. شهرداری ناحيه سه اصفهان 
يکی از حســاس ترين نقاطی است كه طی سال های اخير 

اينگونه نوســتالژی ها را به خطــر نزديك انحطاط نزديك 
كرده است. اگرچه تلفن نخســتين بار در عصر ناصری پا 
به ايران گذاشــت اما اعطای اولين دستگاه و رواج آن در 
عصر مظفر الدين شاه قاجار بود تا در سال 1280 شمسی 
نخستين امتياز به مدت 5 سال به شركتی واگذار شود تا 
برای راه اندازی تلفن به شــعاع 24 كيلومتر در تبريز اقدام 
نمايد. يکســال بعد يعنی 1281 شمســی راه اندازی اين 
خط ارتباطی به دوست محمد خان معيرالممالك واگذاری 
می شــود و بر اساس آن مقرر می گردد كه ظرف سه سال 
تلفن تهران راه اندازی و تا 10 ســال بعد ســاير شهرهای 
ايران صاحب آن شوند. مركز تلفنخانه اصفهان يکی از اين 
اقدامات پس از تبريز و تهران اســت و در خيابان سپاه و 
نبش گذری به همين نام يعنی تلفنخانه احداث شــده كه 
ساختمان نيمه مخروبه آن هنوز هم پابرجاست اما هيچ يك 
از مديران شهری در گذشته همت و اراده لازم را نداشتند 
و حاضر نشــدند تکليف اين اثر نوستالژی را معلوم كنند 
و البته مخابرات و پســت بانك نيز در اين غفلت با ميراث 
فرهنگی مشاركت داشــته اند كه اميدواريم مديران جديد 
همچنــان به روش زمان خريدن تــا تخريب اين اثر ادامه 
ندهند! از ســوی ديگر ناچار به اشاره پيرامون ساختمانی 
در حاشــيه ضلع غربی چهارباغ پايين هستيم كه جامعه 
آن را به نام يکی از كارخانجات توليدی معروف و قديمی 
می شناســند درحالی كه نام واقعی آن پاساژ سلطانيست و 
در زمان جنگ جهانی دوم اقامتگاه لهســتانی های مهاجر 

بوده است كه تاريخی بس تلخ و شيرين دارد كه پس ازآن 
مركــز فعاليت های هنری برای كلاس های موســيقی در 
دهه های ســی، چهل و پنجاه شمسی بود و امروز اگرچه 
حال نزاری دارد اما می توان همت به بازســازی آن نمود 
تا همســان با هتل جهان در خيابان چهارباغ آماده باشد 
كه با شــروع ورود گردشگران مشــتاق خارجی بتوان به 
عرضه اين دو اثر كه اتفاقاً هم سن وســال يکديگر هستند، 
پرداخت. شــهر اصفهان در هر گوشــه و كنارش شــاهد 
غفلت هــا و مرگ تدريجی آثاری اســت كه هركدام برای 
خود تاريخی مدون دارند و برای نمونه می توان به مهد آن 
يعنی محدوده كنســولگری شوروی سابق و روسيه فعلی 
اشاره كرد كه در حريم چهارباغ پايين و شهرداری منطقه 
سه واقع شده و متوليان جديد ميراث و شهرداری اصفهان 
اگــر باری به هرجهت عمل نمی كنند و قصد و نيت خدمت 
به اين شــهر را دارند همانند رئيس قوه قضائيه تشريفات 
را كنار گذاشــته و بدون خدم وحشــم در كنار يکديگر به 
بررســی همين دو نمونه مشــتی كه نمونه خروار اســت 
بپردازند تا ســامان گيرد و درنهايت بد نيست هركدام از 
مديران سری به اقدامات با چراغ خاموش يکديگر می زدند 
تا شــاهد باشــند چگونه معدودی با تلاش شبانه روزی و 
ايثارگرانه همچون متولی حفاظت از محيط زيست استان 
در انديشه حداقل ها برای حفظ داشته ها بوده كه پذيرفته 
است مديران امروز بايد قاچ زين را بچسبيد و شترسواری 

پيشکششان باشد تا آنچه بجا مانده از دست نرود!

یادداشت

روزنامه نگار پيشکسوت
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